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نگاه

شب
     آى شب جاودان!

در آغوشم گير و فرزند صدايم كن
( فرناندو پسوا )

از ما
ابر از دهقان كه ژاله مى رويد ازو

دشت از مجنون كه لاله مى رويد ازو
طوبى و بهشت و سلسبيل از زاهد

ما و دلكى كه ناله مى رويد ازو
( بابا افضل )

نويسندگان با وجود نااميدى نوشتند 
تداوم جوايز از يكسو و نوشتن اهالى قلم براى 
چاپ و فروش آثار با همه نااميديها از سوى ديگر، 

اتفاقات خوب سال گذشته در حيطه ادبيات بود. 
در   - ادبى  منتقد  و  نويسنده   - نياز  بى  االله  فتح 
افزود:  مطلب  اين  بيان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
كشور  يك  به  نوبل  جايزه  وارد شدن  ديگر  اتفاق 
از جهان  آسيايى و جهان سومى و كنده شدن آن 
و  ميمون  اتفاق  كه  بود  امريكا  و  اروپا  پيكر  غول 
مباركى به حساب مى آمد. اين رخداد باعث شد تا 

ميان كشورها نوعى توازن ادبى نسبى برقرار شود.
اين نويسنده و منتقد خاطرنشان كرد: اگر دخالت 
دولت در امر كلى فرهنگ كمتر مى شد سال بهترى 
مى داشتيم. از يكسو برخى از اين دخالت ها مجال 
نبود  از سوى ديگر  باليدن فرهنگ را نمى دهد و 
آنها امكاناتى نظير خريد كتاب را از ناشران حذف 
مى كند. مى توان گفت امسال هم بر محروميت ها 
مى  دولت  كاش  ها.  دخالت  بر  هم  و  شد  افزوده 
فرهنگ  اهالى  را  فرهنگ  تا  دهد  فرصت  توانست 

پيش ببرند.
بود.  كتاب  ركود  سال  امسال  داد:  ادامه  وى 
برخى كتاب ها اجازه چاپ نگرفتند، نويسندگان 
افسرده  اى  روحيه  با  اما  نوشتند  همچنان  هم 
با خستگى  ناشران جدى هم  از  نوشتند. بسيارى 
آينده  براى  بينى  پيش  و  ريزى  برنامه  بدون  و 

رفتند.  پيش 
آثار ادبى  با اشاره به افت كمى و كيفى  نياز  بى 
آثارهم  البته كيفيت  تاكيد كرد:  ايرانى در سال 85 
نسبت به سال گذشته پائين آمده بود. حتى انتخاب 
نهايى بسيارى از جوايز نشان داد كه دست داوران 

براى انتخاب اثر خيلى باز نبوده است.

مديا كاشيگر: 
مخاطبان اعتمادشان را به جايزه ها و متن 

چاپ شده از دست داده اند 
مديا كاشيگر اعتقاد دارد: هر جايزه ادبي بيان گر 
سليقه اي ادبي است، و خوانندگان آثار به نتايج آن 

اعتماد مي كنند. 
است  قرار  اگر  گفت:  ادبي  منتقد  و  مترجم  اين 
از  عده اي  بگذارد،  تأثير  فروش  بر  جايزه اي 
است  قرار  اگر  گفت:  ادبي  منتقد  و  مترجم  اين 
از  عده اي  بگذارد،  تأثير  فروش  بر  جايزه اي 
است  قرار  اگر  گفت:  ادبي  منتقد  و  مترجم  اين 

خوانندگان به آن جايزه اعتماد مي كنند و كتابي را 
به مرور، مردم به  كه جايزه گرفته است، مي خرند. 
سليقه ها واكنش هاي متفاوت نشان مي دهند؛ عده اي 
اعتماد بيش تري مي يابند و عده اي آن اعتماد را از 

دست مي دهند. 
اهدافي  ادبي  جايزه هاي  شد:  متذكر  همچنين  او 
را دنبال مي كنند. جايزه هاي خصوصي طبق اهداف 
هم  دولتي  جايزه هاي  و  برگزاركنندگان خصوصي 
حركت  دولتي  اهداف  و  سياست گذاري  براساس 
مي كنند. كساني هم كه در هر كدام از اين جايزه ها 
جايزه  آن  پشت  تفكر  نشان دهنده  شوند،  برنده 

هستند. 
كاشيگر با بيان اين مطلب كه اگر تاثير جايزه هاي 
امروز كم تر شده است، دلايل متعددي دارد، توضيح 
داد: يكي از دلايل كم شدن تاثير جايزه هاي ادبي، از 
دست دادن اعتماد خوانندگان به اين جايزه هاست، 
هم  ديگر  دليل  دارد.  نياز  آسيب شناسي  به  كه 
اعتمادشان  كلا  خوانندگان  كه  باشد  اين  مي تواند 
سال  مثلا  داده اند؛  دست  از  چاپ شده  متن  به  را 
كه  شد،  برنده  جايزه ها  از  يكي  در  كتابي  گذشته 
ديگر  مردم  اين طور  و  بود  شده  سانسور  به شدت 

اعتماد ندارند. 
او همچنين اوضاع بد اقتصادي و نخريدن كتاب 
ازسوي مخاطبان را يكي ديگر از دلايل كم شدن 
گسترش  افزود:  و  دانست  ادبي  جايزه هاي  تاثير 
كه  است؛  مرفه  جامعه  يك  ويژگي  كتاب خواني، 
موسيقي  بخوانند،  كتاب  مي دهد  اجازه  مردم  به 
گوش كنند يا فيلم ببينند؛ اما كاهش عمومي وضع 
كه مخاطبان  باعث شده است  در كشور  اقتصادي 
داشته  تمايلي  كتاب  خريدن  يا  خواندن  به  كم تر 

باشند. 

نويسندگان با وجود نااميدى نوشتند 
قلم  اهالى  نوشتن  و  يكسو  از  جوايز  تداوم 
از  نااميديها  همه  با  آثار  فروش  و  چاپ  براى 
در  گذشته  سال  خوب  اتفاقات  ديگر،  سوى 

بود.  ادبيات  حيطه 
ادبى - در  منتقد  نويسنده و  نياز -  بى  االله  فتح 
افزود:  مطلب  اين  بيان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
به يك كشور  نوبل  اتفاق ديگر وارد شدن جايزه 
آسيايى و جهان سومى و كنده شدن آن از جهان 
و  ميمون  اتفاق  كه  بود  امريكا  و  اروپا  پيكر  غول 
مباركى به حساب مى آمد. اين رخداد باعث شد 
برقرار  نسبى  ادبى  توازن  نوعى  كشورها  ميان  تا 

شود.
اين نويسنده و منتقد خاطرنشان كرد: اگر دخالت 
دولت در امر كلى فرهنگ كمتر مى شد سال بهترى 
مى داشتيم. از يكسو برخى از اين دخالت ها مجال 
نبود  از سوى ديگر  باليدن فرهنگ را نمى دهد و 
آنها امكاناتى نظير خريد كتاب را از ناشران حذف 
مى كند. مى توان گفت امسال هم بر محروميت ها 
مى  دولت  كاش  ها.  دخالت  بر  هم  و  شد  افزوده 
فرهنگ  اهالى  را  فرهنگ  تا  دهد  فرصت  توانست 

پيش ببرند.
بود.  كتاب  ركود  سال  امسال  داد:  ادامه  وى 
برخى كتاب ها اجازه چاپ نگرفتند، نويسندگان 
افسرده  اى  روحيه  با  اما  نوشتند  همچنان  هم 
با خستگى  ناشران جدى هم  از  نوشتند. بسيارى 
آينده  براى  بينى  پيش  و  ريزى  برنامه  بدون  و 

رفتند.  پيش 
آثار ادبى  با اشاره به افت كمى و كيفى  نياز  بى 
آثارهم  البته كيفيت  تاكيد كرد:  ايرانى در سال 85 
نسبت به سال گذشته پائين آمده بود. حتى انتخاب 
نهايى بسيارى از جوايز نشان داد كه دست داوران 

براى انتخاب اثر خيلى باز نبوده است. 
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نقاشي هاي هاشم بدري برجسته 
مي شوند 

روغني  صمغ  نوعي  با  گفت:  بدري  هاشم 
گلسازي توانسته ام به نقاشي هايم پيچ و خم هاي 

برجسته بدهم كه حالت سه بعدي پيدا كنند.
تكنيك   پايه گذار  و  خوزستاني  نقاش  اين 
ترسيم فضاهاي  اين در  از  پيش  بدرسيم گفت: 
خالي  را  فضاها  اين  و  بودم  مشكل  دچار  دور 
مي گذاشتم اما در حال حاظر اين مشكل را حل 

كرده ام.
به  پلاستيكي  رنگ هاي  افزودن  با  افزود:  وي 
رنگ روغن و نيز در اثر تمرين زياد توانستم در 

نقاشى هايم فضاهاي دور را پر كنم.
در  گذشته  هفته  كرد:  خاطرنشان  بدري 
حضور  با  كه  عشق"  "دولت  نقاشي  نمايشگاه 
مشهد  در  كه  كشور  سراسر  جانباز  هنرمندان 

برگزار شد، شركت كردم.
اين مدرس نقاشي به نابينايان گفت: مجموعه 
نقاشي  آثار  مجموعه  كه  صورتي  نام  با  نقاشي 
چاپ  به  قسمت  هشت  در  نابيناست  بچه هاي 

رسيده است.
چنان  مجموعه  اين  گفت:  باره  اين  در  وي 
چاپ  و  تبليغات  كه  گرفت  قرار  لطف  مورد 
آن به سرعت و به صورت رايگان انجام شد و 
سريعا به فروش رسيد. اكنون نيز در حال چاپ 

دوم آن هستيم.
بدري افزود: اسم صورتي را از آن جهت براي 
اين مجموعه انتخاب كرديم كه اولين بار يكي از 
هنرجويان نابينايم گفت رنگ صورتي را خيلي 

دوست دارم.
بيمارستان  در  كه  است  روز  دو  بدري  هاشم 
بستري و براي شانزدهمين بار تحت شيمي درماني 

قرار گرفته است. 

همايش تعزيه بهبهان آغاز به كار كرد 
در  گذشته  روز  از  بهبهان  تعزيه  همايش 
امامزاده شاه فضل (ع) بهبهان آغاز به كار كرد و 
با برپايي چهار تعزيه، 22 اسفندماه به كار خود 

پايان خواهد داد.
تعزيه  اجراي  به  حسنين  تعزيه  گروه  امروز 
حضرت رقيه(س) پرداختند. فردا نيز گروه تعزيه 
علي اكبر، تعزيه حضرت قاسم(ع) را به اجرا در 
خواهند آورد و در آخرين روز همايش نيز، روز 
دوشنبه، 22 اسفندماه گروه علي اصغر(ع) تعزيه 

حر را اجرا مى كنند.
زمان آغاز اجراي هر سه تعزيه، ساعت 20:30 

خواهد بود.
روز گذشته نيز در همين همايش، گروه تعزيه  

سيد الشهدا تعزيه بازار شام را اجرا كرد.
اداره  و  نمايش  انجمن  همت  به  همايش  اين 
برپا  بهبهان  شهرستان  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ 

شده است. 

محمد بهارلو:
جايزه هاى ادبى پيشكسوتان را ناديده 

گرفته اند 
ايران  محمد بهارلو گفت: جايزه هاي ادبي در 
هرگز پيش كسوتان ادبيات ما را حتا به مشورت 

هم نگرفته اند. 
اين داستان نويس متذكر شد: اصولا نسبت به 
غالب  زيرا  ندارم؛  موافقي  نظر  ادبي  جايزه هاي 
داوران و انتخاب كنندگان، امكان بررسي كتاب ها 
را با دقت و آرامش ندارند. معمولا بررسي آثار 
در محافل ادبي صورت مي گيرد، كه غالبا هم اين 

صلاحيت را ندارند. 
جايزه ها  اين  كرد:  خاطرنشان  ادامه  در  او 
چرا  اما  مي شوند،  برگزار  كه  است  سالي  ده 
آن ها  در  ما  ادبيات  پيش كسوت  اهالي  تاكنون 
شركت نداشته اند؛ كساني چون احمد محمود يا 
حيات  قيد  در  كه  زماني  تا  گلشيري،  هوشنگ 
بودند، و يا رضا براهني، تا وقتي كه در ايران بود. 
محمود  هستند؛  هنوز  كه  كساني  همين ها  از  يا 
علي اشرف  دريابندري،  نجف  دولت آبادي، 
يا  داوري  هيأت  در  هيچ كدام  و...  درويشيان 
هم  مشورت  مورد  حتا  و  نبوده اند  آثار  انتخاب 
قرار نگرفته اند. درحالي كه ما بسياري از كساني 
حتا  مي كنند،  داوري  جايزه ها  اين  در  كه  را 
نمي شناسيم؛ چه رسد به اين كه بخواهند در كار 

داوري صحيح آثار شركت داشته باشند.
نگرفتن  درنظر  با  جايزه ها  اين  افزود:  بهارلو 
كشور  ادبيات  پيش كسوتان  ندادن  شركت  يا  و 
بي اعتمادي  نوعي  باعث  سال ها،  اين  طول  در 
اعتبارشان زير سؤال رفته  و سوءظن شده اند و 

است. 
پيش كسوتان  اين كه  كرد:  تصريح  همچنين  او 
داده  شركت  جايزه ها  داوري  هيأت  در  ادبي 
پيش كسوتان  اين كه  كرد:  تصريح  همچنين  او 
داده  شركت  جايزه ها  داوري  هيأت  در  ادبي 
پيش كسوتان  اين كه  كرد:  تصريح  همچنين  او 

به  تمايلي  خود  كه  دليلي  به  حالا  نشده اند، 
يا  و  نداشته اند  جايزه ها  اين  داوري  در  شركت 
اگر خواسته اند، به آن ها مراجعه نشده است، به 
چنين  چرا  كه  بازمي گردد؛  جايزه ها  اين  اشكال 
زمينه اي را براي حضور اين افراد مهيا نكرده اند. 
چاپ  مي خواهم  مي نويسم،  را  كتابي  اگر  من 
دلايلي  حتما  كنم،  چاپ  نمي خواهم  اگر  شود؛ 
اگر  بازمي گردد.  نشر  بد  اوضاع  به  مثلا  دارد؛ 
شركت  جايزه ها  اين  در  هم  ما  پيش كسوتان 
كه  بوده  مكانيزمي  آن ها  در  حتما  نكرده اند، 

دل شان را زده است. 
مجله  به  اشاره  با  همچنين  داستان نويس  اين 
شاعران  و  داستان نويسان  اكثر  حضور  و  آدينه 
مطرح در آن، گفت: چرا در زماني كه مجله آدينه 
منتشر مي شد، همه در آن شركت داشتند و مطلب 
ما  مجله هاي  از  بسياري  در  امروز  اما  مي دادند؛ 
يك  شايد  ندارند؟!  حضور  مطرح  نويسندگان 
ما  مجله هاي  و  نهادها  بر  اقتدارگرايي  مكانيزم 
وجود دارد، كه اين تمايل را برنمي انگيزد. آن ها 
جواب  موضوع  اين  به  و  باشند  پاسخ گو  بايد 
دهند. چرا افرادي كه صلاحيت بيش تري دارند، 
به  نگاه شان  و  نگرفته اند  را جدي  جايزه ها  اين 

اين جايزه ها انتقادي است؟ 
با  كه  مطلب  اين  بيان  با  عين حال  در  بهارلو 
مخالف  ادبي  جايزه هاي  علت وجودي  و  نفس 
نيست، توضيح داد: با نفس وجودي اين جايزه ها 
بخواهم  است  كه  اين  مثل  اين  نيستم.  مخالف 
درحالي كه  باشم؛  مخالف  نوبل  ادبي  جايزه  با 
ايراني روزي  نويسنده اي  خوشحال خواهم شد 
جايزه نوبل را دريافت كند. اما با نحوه برگزاري 

جايزه ها در ايران مشكل دارم. 

نشانهنشانه

سنگى  ديوار  و  نشسته    . گويد  نمى  هيچ 
روبرويش را نگاه مى كند . دست مى زنم به شانه 
اش  ، برمى گردد و نگاه مى كند . مرا نگاه نمى 
كند انگار . چشمانش برق ندارد، مثل ماهى  كه 

ديرى از آب گرفته  باشى اش در برق آفتاب . 
«  چيزى بگو ؟»

هيات  به  كه  نيست  فكرى    ، گويد  نمى  اما   
كلمه  در آيد .  پچپچه اى است نامفهوم ،آن گونه 
؛  بمبو مى گويند  كه زنان در گوش هم در كنار 
دانى  نمى  و  دانى  مى   ، فهمى  نمى  و  فهمى  مى 
تابستان   طول  تمام  در  كه  جيرى   جير  چون   .
كنارها مى   توتها و  برگ  از لاى شاخ و   ، باغ  از 
اما  . سكوت است  مبهم  اما  اند   ؛ هميشگى  آيد 
جنجال .چون  نقش فريادى  است  بر ديوار ، كه  
رنگهايش را آرام آرام   به تيغ اين آفتاب قربانى 
كرده باشد .نشسته اكنون  در سايه ديوار كاهگلى ؛ 
هردو زانو  بغل كرده . دو چشم برجسته با هزاران 
دريچه  باز شده  روبه  دنيا ، و دوبال  شيشه اى پر 
آوند با رنگين كمانى از رنگها و نقشهاى شگفت 
.  نسيما گردنش را به عقب مى برد . سنجاقكى 

درشت بر  شاخه اى  و دستى پديدار مى شود .
« نسيما ببين چه برايت گرفته ام .» 

اند  رفته  ها  بچه   . زند  نمى  حرف  باز  نسيما   
پشت ديوارهاى كاهگلى  زير سايه سار سه پستانها 
كه  آفتاب -  در هرم  ام و  نشسته  او  كنار   و من 
عزيز كرده است  سايه هاى كوتا ه را- و به مادرم 
سر   . كنم  مى  نگاه  مريضخانه  از  گردد  برمى  كه 
؛   دورترها  آن  خاموش،  غوغايى  به  چرخانم  مى 
ظرفهايى كه  برچ مى زنند و دسته هاى سطل كه 

داغ شده اند لابد . 
مشهدى   و  اند  ايستاده  هم  روى  در  رو  زنها    
روى  بر  را  ودستهايش  شود  مى  خم  كه  اشرفى 
دوباره  و  شود  مى  بلند  و  گذارد  مى  زانوهايش 
مى  و  كند  مى  ركوع  انگار  كند  مى  را  كار  همان 
ايستد .  نگاه مى كنم به  نسيما كه  گريه مى كند 

.من هم گريه مى كنم  .  نسيما نمى بيند .
 « نسيما ..... چيزى بگو» 

به    شود   مى  خيره  دوباره  و  كند  مى  بلند  سر 
تصوير مواج زنها كه  زير بمبو در دقيقه هاى  بلند 

ظهر تبخير مى شود . بلند مى شوم و مى روم  و 
فاصله كه مى گيرم  بر مى گردم و نگاه مى كنم باغ 
را و سايه هاى  خسيس را  و نسيما را كه دامن مى 
تكاند به رفتن . چشم مى گرداند و مى بيند مرا اما 
دستى نمى جنباند  فقط نگاه مى كند و شايد آهى 

كشيده باشد. 
باد مى وزد ، آرام اما داغ  . نشسته ام روى ديوار 
كاهگلى باغ ، بچه ها همه رديف نشسته اند . گاهى 
دستى  بلند مى شود و ازلاى شاخ وبرگها ، درشت 
و زردى كنده مى شود؛ سه پستان  توى دهنم مى 
درست  نسيما   . است  چسبناك  و  شيرين   ، تركد 
زير پايم ، پايين ديوار  تكيه داده است .حتما بايد 
موهايش  روى  ديوار  خاك  تا  باشم  بوده  مواظب 
نريخته باشد. زنها جا به جا روى ديوار حوض و  
اطراف آن نشسته يا ايستاده اند و با هم صحبت مى 
كنند . نسيما برمى گردد و  سرش را بلند مى كند ، 
و من  به طرف پايين نگاه مى كنم .توى چشمهاى 
سياهش نگاه مى كنم و بايد زير لب  گفته باشم  :

 «چه نگاهت را زخمى كرده است ؟» 
بايد  نفهميده باشد چون بلافاصله  رويش را به 
طرف حوض نفتى مى كند .  نمى دانم  به كجا  نگاه 
مى كند . به حوض نگاه مى كنم . مادرم  ايستاده 

است و سه  زن كه پهلويش هستند .
 انگار مادرم دارد حرف مى زند و آن سه زن  مى 
خندند . اما نسيما به او نگاه نمى كند . به مادرش 
نگاه مى كند كه آن سو  تنهاو زيبا نشسته است  ؛ 
صورتى كشيده و سفيد  با دوتا ابروى نازك كه  با 
قوسى دلنشين ، از دو چشم درشت به رنگ قهوه 
اى روشن حمايت مى كردند ،دهان  كوچكش را 
لبهايش  به ظرافت و نازكى توصيف مى كرد. ادامه 
ى  سياه موهايش  از پشت  روسرى آبيش بيرون 
مى ريخت و تركيب همه اينها با  اندامى موزون و  
متناسب. بايد مورد حسادت خيلى از زنها بوده باشد 
. بلند مى شود و به طرف مادرم و آن سه زن مى رود  
. هنوز نرسيده است كه آن  سه زن فورا از مادرم جدا 
مى شوند . مادرم  دارد با گلى صحبت    مى كند . 
يك نفر از دور فرياد مى زند و همه بر مى گردند 
. غبار قهوه اى رنگى از دور پيدا مى شود . صداى 

ماشين از دور به گوش مى رسد. 

پراكنده        زنها   . آيد  مى  پيش  به   اى  قهوه  غبار 
تا  كه  درام خود -  به سمت   ، هركس  مى شوند 
گردن توى زمين پايين دست حوض نفتى فرو رفته 

است-  مى رود .  
پوزه ا ى سرخ  جلوى غبار مى آيد  ، وقتى مى 
ايستد غبار نمى ايستد و جلو مى آيد و پوزه ى سرخ 
تانكر را مى بلعد  .  بچه ها  فرمان مى دهند . اما 
راننده  از توى آينه ها همه چيز را مى بيند ؛ پشت 
مى كند به حوض .  مى پرد پايين و شيلنگ را از 
بغل ماشين باز مى كند و به شير ته تانكر مى پيچاند 
. سر شيلنگ را روى ديواره ى حوض مى اندازد و 

« والف » را باز مى كند .
 نفت، سياه و غليظ  با فشار از دهانه شيلنگ بيرون 
مى ريزد و شيب حوض را طى   مى كند و جلوى 
حوض جمع مى شود .سياه سياه ، با حباب هايى 
ريز و رنگارنگ ، مثل قوس و قزح . بوى نفت سياه 
در فضا پراكنده مى شود . زنها به  وجد مى آيند .  

حوض دارد پر مى شود . نفت  كم كم  به سيمهاى 
روى حوض نزديك مى شود . راننده گاز مى دهد 
و آخرين قطره هاى نفت از توى  تانكر مكيده   و  
به حوض منتقل مى شوند و از حوض به درامها و 
از درامها توى عروق مردم مى روند . زندگى  نفسى 
دوباره مى كشد . تا ساعتى  ديگر دودهاى  سياه و 
غليظ از دودكش خانه ها بالا خواهد رفت و نبض 
زندگى  مثل هميشه  ثانيه هايش را شماره خواهد 

زد . پيت نفتى زيادى  سنگين است . 
نسيما سر مى چرخاند و به من نگاه مى كند . از 
ديوار  مى پرم پايين و به طرف گلى خانم مى روم 
كه دارد دودستى پيت را بلند مى كند  . نسيما به 
دنبالم راه افتاده است . پهلوى خودم فكر مى كنم 
، چرا كسى به مادر نسيما كمك نمى كند ؟ چوب 
را از دسته پيت  رد مى كنيم و با گلى خانم باهزار 

زحمت ، كشان كشان مى بريم .
غلامرضا منجزى

نسيمانسيما

بود.  جمعه  روز  آن  بود،   پنجره  پشت  جمعه 
جمعه همان خوني بود كه از تابستان ريخته بود 
از  مي باريد،  باران  مثل  آفتاب  و  آسفالت  روي 
سمسارها  مي گذشت.  بلندي  آينه  خيابان  وسط 
زني  ايستاد.  دري  كنار  آينه  مي دويدند.  دنبالش 
را  هم ديگر  همان جا  آن جا  كرد .  باز  در  برايش 
كلمه  از  پر  بشقابي  شد،  بسته  در  و  كردند  بغل 
روي يكي از پله ها  ست، كلمات خيس از بشقاب 
مي افتد روي يك چاقو، صداي اذاني كه به پشت 
بي گناهان...،  از  پر  جهاني   ... مي شود،  ماليده  ابر 
آنقدر به سكوت دل شوره آوري كه در گوشه ها ي 
تا  داد  گوش  بود  شده  ريخته  روي هم  او  اتاق 
پلك ها يش دفن شد، صداي  بالأخره زير  اين كه 
تا  داد  گوش  بود  شده  ريخته  روي هم  او  اتاق 
پلك ها يش دفن شد، صداي  بالأخره زير  اين كه 
تا  داد  گوش  بود  شده  ريخته  روي هم  او  اتاق 

از لاي  كوه  تا سينه كش  گياهان  تمام  را  افتادنش 
تكه  دو  عينكش  روي  در  شنيدند،  ريشه ها يشان 
از آسمان شيشه اي افتاده بود و كمي ابر كه خط 
خطي مي شد . صف درازي از گل ها ي آفتاب گردان 
دو  او  روي  كدام  هر  و  مي گذشتند  كنارش  از 
ركعت نماز ميخواندند، لحظه اي كف دست ها يش 
پر از كلمه شد، رودخانه از لنگه ها ي باز در به اتاق 

آمد و... 
پنجره  از  و  مي آيد  دور  از  كه  قطاري  صداي 
از گچ بري ها ي  مي گذرد و روي تكه شكسته اي 
سقف تمام ميشود، همة ما توي فكر خودمان دفن 
مي ميريم...،  كه  مي دانيم  آدم ها   ما  فقط  شده ايم، 
آن ها   اصلاً  نمي زنند.  پلك  ماهي ها   كه  مي داني 
مي ميريم...،  كه  مي دانيم  آدم ها   ما  فقط  شده ايم، 
آن ها   اصلاً  نمي زنند.  پلك  ماهي ها   كه  مي داني 
مي ميريم...،  كه  مي دانيم  آدم ها   ما  فقط  شده ايم، 

شنيديم،  را  روز  شدن  تمام  ندارند، صداي  پلك 
نبود.  درخت  ديگر  كه  كرديم  بدرقه  را  درختي 
حتي خجالت مي كشيد سرش را به طرف جنگل 
برگرداند، چشم ها يش پر از كلمه شده بود. مردم 
داشتند نعش يك بالكن را مي بردند، آن قدر نشستيم 
رد شد،  ما  كنار  از  رطوبت  از  پر  يك غروب  تا 
... بين برگ ها   صداي پاي آن ها  با خيابان رفت، 
فرو  زمين  در  درختان  ريشة  لاي  پاهايش  بود. 
رفته. گونه ها ي صورتش برگ شده بود. پوستش 
چسبيده بود به چوب خيس و چشم ها يش توي 
مشت پاييز دور مي شد، آن بالا ذرات اكسيژن از 
هم دور مي شود و هيچ چيز بوي نفت و روزنامه 
نمي داد. و صدايي از هيچ ساعتي شنيده نمي شد، 
انگار زني در آسمان تهران قيمه قيمه شده است، 
كه  بنويسم  خواستم  من  نشستم...،  كاغذ ها   كنار 
آمده  دنيا  به  من  كاغذ ها ي  ناگهان روي   ، شما... 

بود، شما نجدي هستيد؟ 
 شايد كم تر نويسنده اي باشد كه سال ها  آهسته 
و آرام خلق كند و كم تر به چاپ برساند. شايد 

زمان  در  اثر  يك  با  كه  باشد  نويسنده اي  زمان كم تر  در  اثر  يك  با  كه  باشد  نويسنده اي  كم تر 
محكم  چنان  مرگش  از  بعد  اثر  چند  و  محكم حيات  چنان  مرگش  از  بعد  اثر  چند  و  حيات 
و  سبك  يك  جريان،  يك  ايجاد  در  ثابت  و و  سبك  يك  جريان،  يك  ايجاد  در  ثابت  و 
شايد  باشد.  ماندگار  و  گذار  تأثير  ادبي  شايد بدعت  باشد.  ماندگار  و  گذار  تأثير  ادبي  بدعت 
هيچ نويسنده اي باور نكند مرگ باعث نيستي او هيچ نويسنده اي باور نكند مرگ باعث نيستي او 
خود  هستي  به  نويسنده اي  كم تر  و  شد.  خود خواهد  هستي  به  نويسنده اي  كم تر  و  شد.  خواهد 
باشد. شايد و شايد...  داشته  اعتقاد  از مرگ  باشد. شايد و شايد... بعد  داشته  اعتقاد  از مرگ  بعد 
بنويسي  نجدي وار  و  باشي  نجدي  بايد  بنويسي اما  نجدي وار  و  باشي  نجدي  بايد  اما 
مي زند،  موج  كلماتت  در  زندگي  كه  بداني  مي زند، تا  موج  كلماتت  در  زندگي  كه  بداني  تا 
بي  چشمان  چشمانت،  به  كلمه  و  مي كشد  بي نفس  چشمان  چشمانت،  به  كلمه  و  مي كشد  نفس 
كه  شاعري  نجدي  مي زند.  لبخند  مرگت  كه نگاه  شاعري  نجدي  مي زند.  لبخند  مرگت  نگاه 
به زبان شعر  به زبان شعر داستان مي نوشت و نويسنده اي كه  داستان مي نوشت و نويسنده اي كه 
را  شيفتگي  اين  و  بود  شعر  شيفتة  او  را مي نوشت.  شيفتگي  اين  و  بود  شعر  شيفتة  او  مي نوشت. 
تا بدان جا رساند كه داستان ها يش همه شعرهايي تا بدان جا رساند كه داستان ها يش همه شعرهايي 

در لباس داستان اند.  در لباس داستان اند.  
بيژن نجدي (1320-1376) بيژن نجدي (1376-1320) 
يوز  داستان  مجموعه  دو  يوز با  داستان  مجموعه  دو  با 
دويده اند  من  با  كه  دويده اند پلنگاني  من  با  كه  پلنگاني 
و  خيابان ها    همان  از  باز  و و  خيابان ها    همان  از  باز  و 
او  ناتمام ها ي  او مجموعة  ناتمام ها ي  مجموعة 
داستان ها ي ناتمام  و مجموعة داستان ها ي ناتمام  و مجموعة 
اين  خواهران  اين اشعارش  خواهران  اشعارش 
براي  را  جايگاهي  براي تابستان   را  جايگاهي  تابستان  
معاصر  ادبيات  بدنة  در  معاصر خود  ادبيات  بدنة  در  خود 
ايران رقم زده كه كم تر كسي ايران رقم زده كه كم تر كسي 
به  توانسته  اثر  تعداد  اين  به با  توانسته  اثر  تعداد  اين  با 
چنين درجه اي برسد. نويسنده چنين درجه اي برسد. نويسنده 
خود  اول  مجموعة  انتشار  خود با  اول  مجموعة  انتشار  با 

دورة  دومين  در  دويده اند  من  با  كه  پلنگاني  دورة يوز  دومين  در  دويده اند  من  با  كه  پلنگاني  يوز 
جايزه ادبي گردون ، قلم زرين بهترين داستان كوتاه جايزه ادبي گردون ، قلم زرين بهترين داستان كوتاه 
را از آن خود كرد. اما مرگ نابهنگامش افسوس و را از آن خود كرد. اما مرگ نابهنگامش افسوس و 
دريغ و حسرت را بر دل و زبان جاري ساخته و دريغ و حسرت را بر دل و زبان جاري ساخته و 
پروانه  خانم  را همسرش،  آثارش  انتشار  راه  پروانه ادامة  خانم  را همسرش،  آثارش  انتشار  راه  ادامة 
محسني آزاد، پروانه است. او مي گويد. او دستم را محسني آزاد، پروانه است. او مي گويد. او دستم را 
مي گيرد. من مي نويسم ، بر عهده گرفته و آن ها  را مي گيرد. من مي نويسم ، بر عهده گرفته و آن ها  را 

به سرانجام خود مي رساند. به سرانجام خود مي رساند. 
نجدي آموزگاري كه قوانين رياضي را، قوانيني نجدي آموزگاري كه قوانين رياضي را، قوانيني 
را كه هيچ احساسي را برنمي تابد، به شعر و داستان را كه هيچ احساسي را برنمي تابد، به شعر و داستان 
گره زده و به عدد و قانون مطلقش روح و زندگي گره زده و به عدد و قانون مطلقش روح و زندگي 
مي بخشد. اعداد نفس مي كشند، زندگي مي كنند تا مي بخشد. اعداد نفس مي كشند، زندگي مي كنند تا 
بكشند.  تصوير  به  را  زندگي  كلمه  مسخ  آخر  بكشند. در  تصوير  به  را  زندگي  كلمه  مسخ  آخر  در 
مجهولي  دو  معادله اي  چون  نجدي  مجهولي داستان ها ي  دو  معادله اي  چون  نجدي  داستان ها ي 
مي ماند كه در پايان شايد به نقطة حل مسئلة مطرح مي ماند كه در پايان شايد به نقطة حل مسئلة مطرح 
شده در داستان برسد. او بي ربط ترين چيزها را با شده در داستان برسد. او بي ربط ترين چيزها را با 
بياني زيبا و ملموس به هم ربط مي دهد. همان طور بياني زيبا و ملموس به هم ربط مي دهد. همان طور 

كه حركت خون خورخه آئورليا بوئنديا از جوخة كه حركت خون خورخه آئورليا بوئنديا از جوخة 
اعدام در صد سال تنهايي ماركز به سمت اورسولا اعدام در صد سال تنهايي ماركز به سمت اورسولا 
گره  پنجره،  از  رودخانه  حركت  است،  گره طبيعي  پنجره،  از  رودخانه  حركت  است،  طبيعي 
يكشنبه  كردن  نصف  جنگل،  به  مرتضي  يكشنبه خوردن  كردن  نصف  جنگل،  به  مرتضي  خوردن 
توسط ريل، راه رفتن آينه و... در آثار نجدي طبيعي توسط ريل، راه رفتن آينه و... در آثار نجدي طبيعي 
و معمولي به نظر ميرسد. چنان اين نوع نگارش و و معمولي به نظر ميرسد. چنان اين نوع نگارش و 
مي زند  موج  آثارش  در  بي جان  و  به جان دار  مي زند ديد  موج  آثارش  در  بي جان  و  به جان دار  ديد 
كه خواننده در دنياي لطيف و بكر داستاني نجدي كه خواننده در دنياي لطيف و بكر داستاني نجدي 
غوطه ور مي شود و دنيايي پيش روي نگاهش باز غوطه ور مي شود و دنيايي پيش روي نگاهش باز 
مي شود كه حتي خيانت و مرگ تصويري جديد و مي شود كه حتي خيانت و مرگ تصويري جديد و 
نو دارند و از آن تصوير ها ي كليشه اي و كهنه در نو دارند و از آن تصوير ها ي كليشه اي و كهنه در 

آن اثري نيست. 
كه  آن جاست  نجدي  داستان ها ي  شروع  كه نقطة  آن جاست  نجدي  داستان ها ي  شروع  نقطة 
بن مايه اي  و  مي خورد  گره  به هم  رويا  و  بن مايه اي واقعيت  و  مي خورد  گره  به هم  رويا  و  واقعيت 
مي شود براي حركت روايت، مي شود براي حركت روايت، 
كلي.  اتمسفر  و  فضا  كلي. داستان،  اتمسفر  و  فضا  داستان، 
داستان ها ي نجدي را مي توان داستان ها ي نجدي را مي توان 
به سه دسته كلي تقسيم كرد: به سه دسته كلي تقسيم كرد: 

كه  داستان ها   از  دسته  كه آن  داستان ها   از  دسته  آن 
متعارف و حقيقي  متعارف و حقيقي در فضايي  در فضايي 
شكل مي گيرد. مانند: سپرده به شكل مي گيرد. مانند: سپرده به 
زمين ، استخري پر از كابوس، زمين ، استخري پر از كابوس، 
خاطرات پاره پارة ديروز، سه خاطرات پاره پارة ديروز، سه 
نگاه  بي گناهان،  خيس  نگاه شنبة  بي گناهان،  خيس  شنبة 
نه  بيمارستان  مرغابي،  نه يك  بيمارستان  مرغابي،  يك 

قطار و... 
دستة دوم آن داستان ها يي كه دستة دوم آن داستان ها يي كه 
از ديد پرسوناژي نامتعارف و از ديد پرسوناژي نامتعارف و 
روز  مانند:  مي شود.  روايت  متعارف  فضايي  روز در  مانند:  مي شود.  روايت  متعارف  فضايي  در 
تنابي  تنابي اسبريزي،  چشم ها ي دكمه اي من، تن آبي،  اسبريزي،  چشم ها ي دكمه اي من، تن آبي، 

و... 
از  كه  داستان ها   از  ديگر  آن دسته  از و دستة سوم  كه  داستان ها   از  ديگر  آن دسته  و دستة سوم 
ديد پرسوناژي متعارف در فضايي نامتعارف شكل ديد پرسوناژي متعارف در فضايي نامتعارف شكل 
به  بفرستيد  مرا  مانند:  مي شود.  تعريف  و  به گرفته  بفرستيد  مرا  مانند:  مي شود.  تعريف  و  گرفته 

تونل، گياهي در قرنطينه و...
اما آن چيزي را كه در تمام آثار نجدي مشترك اما آن چيزي را كه در تمام آثار نجدي مشترك 
كرد.  خلاصه  جمله  اين  در  بتوان  شايد  كرد. است  خلاصه  جمله  اين  در  بتوان  شايد  است 
زندگي  به  آبي  نگاهي  سرخ،  زباني  سبز،  زندگي كلامي  به  آبي  نگاهي  سرخ،  زباني  سبز،  كلامي 
داستاني  پرسوناژهاي  بكر.  و  معصوم  آدم ها يي  داستاني و  پرسوناژهاي  بكر.  و  معصوم  آدم ها يي  و 
نجدي ديوانه ها يي پاك و منزه اند. طاهر، مرتضي و نجدي ديوانه ها يي پاك و منزه اند. طاهر، مرتضي و 
مليحه شخصيت ها ي غالب داستان ها ي او هستند. مليحه شخصيت ها ي غالب داستان ها ي او هستند. 
مي شوند،  متولد  نويسنده  داستاني  زمان  در  مي شوند، اين ها   متولد  نويسنده  داستاني  زمان  در  اين ها  
و  مردان  مي ميرند.  و  مي شوند  پير  مي كشند،  و قد  مردان  مي ميرند.  و  مي شوند  پير  مي كشند،  قد 
بزنند  كنار  را  پيراهن شان  اگر  كه  بي گناهي  بزنند زنان  كنار  را  پيراهن شان  اگر  كه  بي گناهي  زنان 
ديده مي شود كه روي  از معصوميت شان  ديده مي شود كه روي پوششي  از معصوميت شان  پوششي 

استخوان ها يشان پوشيده اند. معصوميتي بكر و آرام 
كه نه افسوس كه تفكر را به بار مي آورد. آن ها  با 
بر هم  را  آرامشي  همة معصوميت و بكري خود 
مي زنند. اين رميدگي آرامش از همان تضاد ها  كه 
بين پاكي پرسوناژ با ناپاكي محيط است سرچشمه 
گاه چنان جدا و مشخص هستند  آن ها   مي گيرد. 
كه در ضديتي كامل با محيط در مي آيند. تضادي 
كه اعتراضي آرام و في نفسه را در خود دارا ست. 
آدم ها يي ساده، پاك، بكر و معصوم با نگرشي زلال 
و ساده، در عين پيچيده گي ها ي روايي و روايتي، 
با تفكري كه از رواني رودخانه، سبزي جنگل و 
همان  اين  و  است .  گرفته  نشئت  دريا  پهناوري 
چيزهايي است كه نويسنده به واسطة آن روايت 
داستاني خود را پيش برده و طبيعت و بكر بودنش، 
خاطرات و نوستالژي ها يي است كه شخصيت ها ي 
روند  در  آن ها   با  تقابل  در  داستان ها يش  معصوم 
داستان قرار مي گيرند، اين هم بي شك به زندگي 
نجدي در طبيعت شمال و هم جواري اش با جنگل 
و دريا و رودخانه مرتبط است كه باعث اين سبز 

نگري ها  به دنياي داستاني شده است. 
شيئ،  انسان،  چيز،  يك  داستان ها   اكثر  در 
احساسي و... از بيرون به درون نفوذ كرده و براي 
مدتي آرامش موجود در داستان را بر هم مي ريزد. 
براي  مرثيه اي  به زمين، توپ در  (بچه در سپرده 

چمن، پپسي در آبي تنابي و...) 
و  جان دار  محيطي  نجدي،  داستان ها ي  محيط   
زنده است. تمام اطراف و اكناف او زنده اند و نفس 
توپ،  ريل،  مدرسه،  جنگل،  درخت،  مي كشند. 
پوتين، روزهاي هفته،  تابوت،  آينه،  بالكن،  نرده، 
فصل ها  و... جان داري اشيا در كارهاي وي نه از 
جنس رمان نويي ها ست و نه از جنس تصوير حسي 
و قليان احساسات رمانتيك ها . اشيا جان دارند نه 
كه  هدف  يك  به خاطر  بل  احساس  يك  به خاطر 
پرسوناژي  به  رنگ  است.  نويسنده  نهايي  غايت 
ديگر  كنار  در  مستقل  به صورت  و  مي شود  بدل 

اجزاة كليت را شكل مي دهد. 
ازبن  است  نمادي  است.  نشانه اي  چيز  هر 

مايه ها ي فكري نويسنده. 
درخت در غالب درخت به كار نمي رود، درخت 
نه  رود  مي شود.  مقاومت  و  سبزي  بزرگي،  مظهر 
و  است  طغيان  و  بركت  كه  رود  خود  به معناي 
جمعه ، عصر دلتنگي نويسنده و پرسوناژ داستاني 

است. 
ادامه دارد...........................................................

ميهمان خسته ى راه شيري ميهمان خسته ى راه شيري 
يادداشتي بر جهان داستاني بيژن نجدي از جواد عاطفه 

صداي قطاري كه از دور 
مي آيد و از پنجره مي گذرد 
و روي تكه شكسته اي از 
گچ بري ها ي سقف تمام 

مي شود، همة ما توي فكر 
خودمان دفن شده ايم، 

فقط ما آدم ها  مي دانيم كه 
مي ميريم...

اولين ظهور شرلوك هولمز در رمان « اتود در 
كه  بود  جا  همين  از  بود.   (1887)  « لاكى  قرمز 
شرلوك هولمز در دل ها جاى گرفت و همگان 
را مجذوب خود كرد. جالب است بدانيد كه نام 
اصلى اين رمان «A Study in Scarlet» است 
زبردست  از  يكى  امامى،  كريم  استاد  مرحوم  زبردست كه  از  يكى  امامى،  كريم  استاد  مرحوم  كه 
ترين مترجمان كشورمان، معادل فارسى « اتود در 

قرمز لاكى » را براى آن برگزيدند.
بعد از آن شرلوك هولمز در سال 1890 در رمان 

دوم به نام « نشانه چهار » ظاهر شد.
داستان  هولمز،  شرلوك  كوتاه  داستان  اولين 
اين  است.   (1891)  « بوهم  كشور  در  رسوايى   »
در  هولمز  شرلوك  بعدى  هاى  داستان  و  داستان 
قالب داستان كوتاه به همراه تصاويرى كه نقاشان 
مى  دوراستيل  فردريك  و  پجت  مجله ى سيدنى 
چاپ  ها  سال  طى  استرند  ى  مجله  در  چاپ كشيدند،  ها  سال  طى  استرند  ى  مجله  در  كشيدند، 

شد.

كانن  آرتور  سر  سوى  از  ها  داستان  نوشتن 
دويل ادانه داشت تا اين كه كانن دويل از دست 
كه  گرفت  تصميم  و  شد  خسته  هولمز  شرلوك 
همين  به  بپردازد.  تر»  جدى  ادبى  هاى  «كار  به 
مسأله»  «آخرين  داستان  در  دويل  كانن  دليل 
شرلوك  ميان  كه  ميان  كه  تنى  به  تن  جنگ  در 
رايشن  آبشار  در  مورياتى  پروفسور  و  هولمز 
و  اى  افسانه  قهرمان  گرفت،  در  سوئد  در  باخ 
براى  و  فرستاد،  آبشار  اين  قعر  به  را  محبوب 
هميشه با او خداحافظى كرد. اما ماجرا به همين 
نمى  هولمز  شرلوك  طرفداران  نشد.  ختم  جا 
هميشه  براى  قهرمانشان  كه  كنند  باور  توانستند 
مرده است. آن ها آنقدر از مرگ شرلوك هولمز 
اندوهگين شده بودند كه به كلاه هايشان روبان 

بستند. مشكى 
كانن  آرتور  سر  به  ها  آن  امان  بى  هاى  فشار 
از  مطبوعات  نويسندگان  اصرار  همچنين  دويل، 

طرف طرفداران و پيشنهاد هاى مالى سخاوتمندانه طرف طرفداران و پيشنهاد هاى مالى سخاوتمندانه 
باعث شد  او  به  امريكايى  و  انگليسى  ناشران  باعث شد ى  او  به  امريكايى  و  انگليسى  ناشران  ى 
را  هولمز  شرلوك  دوباره  سال  ده  از  پس  او  را كه  هولمز  شرلوك  دوباره  سال  ده  از  پس  او  كه 
زنده  خالى»  «خانه  داستان  در   1903 سال  زنده در  خالى»  «خانه  داستان  در   1903 سال  در 
كند. اين داستان به همراه يازده داستان بعدى كه كند. اين داستان به همراه يازده داستان بعدى كه 
همه در ماهنامه ى  استرند در انگلستان به چاپ همه در ماهنامه ى  استرند در انگلستان به چاپ 
رسيدند، يعداً با عنوان «بازگشت شرلوك هولمز» رسيدند، يعداً با عنوان «بازگشت شرلوك هولمز» 
همه در ماهنامه ى  استرند در انگلستان به چاپ 
رسيدند، يعداً با عنوان «بازگشت شرلوك هولمز» 
همه در ماهنامه ى  استرند در انگلستان به چاپ همه در ماهنامه ى  استرند در انگلستان به چاپ 
رسيدند، يعداً با عنوان «بازگشت شرلوك هولمز» 
همه در ماهنامه ى  استرند در انگلستان به چاپ 

به صورت كتاب يكجا تجديد چاپ شدند. 
به  به صورت گهگاه  به كانن دويل در سال هاى  به صورت گهگاه  كانن دويل در سال هاى 
پرداخت  مى  هولمز  شرلوك  هاى  ماجرا  پرداخت نوشتن  مى  هولمز  شرلوك  هاى  ماجرا  نوشتن 
كه اين كار تا سال 1927، سه سال قبل از مرگش كه اين كار تا سال 1927، سه سال قبل از مرگش 
ادامه يافت. اين داستان هاى جديد در دو مجموعه ادامه يافت. اين داستان هاى جديد در دو مجموعه 
ى ديگر با نام هاى «آخرين تعظيم» و «پرونده دان ى ديگر با نام هاى «آخرين تعظيم» و «پرونده دان 
شرلوك هولمز» گردآورى و تجديد چاپ شدند.

به اين ترتيب، از آغاز تا پايان، شرلوك هولمز به اين ترتيب، از آغاز تا پايان، شرلوك هولمز 
بلند  داستان  چهار  و  كوتاه  داستان   54 در  بلند جمعاً  داستان  چهار  و  كوتاه  داستان   54 در  جمعاً 
به اين ترتيب، از آغاز تا پايان، شرلوك هولمز 
بلند  داستان  چهار  و  كوتاه  داستان   54 در  جمعاً 
به اين ترتيب، از آغاز تا پايان، شرلوك هولمز به اين ترتيب، از آغاز تا پايان، شرلوك هولمز 
بلند  داستان  چهار  و  كوتاه  داستان   54 در  جمعاً 
به اين ترتيب، از آغاز تا پايان، شرلوك هولمز 

ظاهر مى شود.

تا امروزاز گذشته

تاريخچه ى آثار هولمز


